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سال چهاردهم    شماره 2705اقتصاد دوشنبه   26 مهر 1395

چانه زنی ایرانی با آمریکا و روسیه
توافــق مســکو و واشــنگتن بــرای برقــراری 
آتش بــس که چند روزی بیشــتر دوام نیاورد، بدون 
رایزنــی قبلی با متحــدان خود نمایانگر آن اســت 
که در این فاز از جنگ ســوریه اولا؛ نقش و جایگاه 
قدرت هــای منطقه ای در تأثیرگذاری تعیین کننده بر 
بحران ســوریه تا حدود زیادی دچار دگرگونی شده 
اســت و دیگر اینکه دو قدرت مصمــم به مدیریت 
هوشــمندانه آن بدون ورود به درگیری مســتقیم و 
تمام عیــار نظامی با یکدیگر و اســتفاده از متحدان 

خود در وقت مقتضی هستند. 
اظهارات ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، 
درباره نشست روز شــنبه لوزان درخصوص بحران 
ســوریه و تأکید بر موارد مــورد تأیید قطع نامه های 
شــورای امنیت ماننــد «توقف خشــونت، مبارزه با 
تروریست ها، تضمین رسیدن کمک های بشردوستانه 
و آغاز روند سیاسی با مشارکت تمامی گروه ها بدون 
پیش شرط»، نمایانگر سیاست روسیه در این مقطع 
از بحران است که البته جمله این موارد در راستای 

راهکار ایران در برون رفت از بحران است.
باوجــود ناکامــی تلاش هــای بین المللی برای 
توقف جنگ در حلب، شــرایط در عرصه میدانی به 
ضرر تروریســت ها و حامیان آنها در جریان اســت. 
نقــش تعیین کننده ایــران در این عرصــه بر همه 
جناح های درگیر کاملا مشــخص است. سؤال مهم 
این است که چگونه این نقش باید به عنصری پایدار 

در آینده سوریه تبدیل شود؟
خوشــبختانه تردید اولیــه مشــارکت ایران در 
نشســت لوزان با حضــور ظریــف در جمع هفت 
کشــور دیگر پایان یافت. با توجه به حضور ایران در 
سال های گذشته در مسئله سوریه، طبعا ایران نباید 
غایب چنین اجلاس هایی باشــد. براســاس اطلاع 
نگارنــده، این تردید حضور، زمانــی از بین رفت که 
دیپلماســی پنهان تهران در هماهنگی با روســیه و 
آمریکا توانست مشارکت مصر و عراق را در نشست 
لــوزان تثبیــت کند و نبــود  توازن قبلــی که به نفع 
جنــاح غرب بود را برهم بزنــد. از این منظر حضور 
وزیر خارجــه ایران در لــوزان اقدامی کاملا صواب 
و در راســتای منافع کشــورمان در بحران سوریه و 
همچنین تشکیل ائتلاف های جدید در منطقه است.
اگر این گزاره درســت باشــد که بحران سوریه 
راه حل نظامی ندارد و چشم اندازی برای موفقیت 
هیچ یــک از طرفین درگیر در این راســتا نیســت و 
همــه بازیگران ذی نفع در ســوریه بایــد به دنبال 
دســتیابی به راهکار سیاسی در جهت حل وفصل 
بحران ســوریه باشند، ایران باید جایگاه خود را در 
این پروســه بازتعریف کند. در شرایطی که ایران و 
روســیه به عنوان متحد در حــال تغییر موازنه در 
جنگ در عرصه میدانی سوریه هستند، بسیاری از 
تحلیلگران به نقاط همســو و منافع مشترک ایران 
و آمریکا در جنگ علیه داعش اشاره کرده اند. اگر 
روس ها این حق را برای خود محفوظ داشــته  اند 
که بدون کســب نظر تهران بــرای چینش صحنه 
سیاسی ســوریه با آمریکا به مذاکره پرداخته و به 
توافق برســند که اعلام آتش بس نمونه ای از آن 
است، به طور طبیعی ایران باید این حق را داشته 
باشد که در راستای منافع استراتژیک خود با همه 
اطراف بحران ازجمله آمریکا رایزنی کند. روشــن 
است که منافع ایران در ســوریه در انطباق کامل 
بــا اهداف هیچ یــک از دو قدرت جهانی نیســت. 
روس ها قبلا به روشــنی اعــلام کرده  اند که حفظ 
بشــار اســد به هر قیمتی هدف آنها نیست. آنچه 
خواســت کرملین است، حفظ ساختار حکومت و 
یکپارچگی سرزمین سوریه اســت. از سوی دیگر، 
هم روســیه و هــم آمریکا بــر این نکتــه واقفند 
کــه فقدان ایــن دو عامــل به معنــای اوج گیری 
کنترل ناپذیــر تروریســم در منطقــه اســت. ایران 
بدون وابســتگی مطلق به روســیه یا آمریکا باید 
در پی تحقق اهداف خود از طریق فصل مشــترک 
اســتراتژی این دو قدرت جهانی در ســوریه باشد. 
ضمــن اینکه همان طــور که در لوزان مشــاهده 
کردیم، تغییــر در آرایش بازیگــران منطقه ای در 
بحران ســوریه نیز فرصتی برای دیپلماسی ایران 

می تواند باشد.

زنان ابزاری در مبارزات انتخاباتي 
یعنــی حتی در پیشــرفته ترین کشــور ها هنوز 
ویژگی هــای جنســی زنــان موضوع جلســات و 
گردهم آمدن های مردانه و هنوز جســارت تعرض 
به زنــان مایــه بذله گویی هــای مردان اســت و 
تأســف بار تر اینکه هنــوز رفتار ناشایســت مردان 
بر موفقیــت احتمالی تنها زنی کــه تا آخرین پله 
نردبــان یک «ارتقــا» پیش رفته اســت، تأثیر گذار 
اســت. واقعا دنیا به کجا رسیده است؟ ده ها سال 
مبــارزه زنان برای به رســمیت شناخته شــدن به 
 عنوان یک انسان، این همه قوانین و مقررات برای 
عدالــت و برابری، این همه موعظه های اخلاقی از 
گفتار و رفتار پیامبران و بزرگان ادب، چرا بر نگرش 
نیمی از جامعه (بخوانید مردان) تأثیری نگذاشته 
و تا نام زنی به میان می آید یا زنان در جایی حضور 
می یابند، نه انسان بودن آنها بلکه ویژگی های قابل 
تصرف آنان چشمان را به خود جلب می کند؟ این 
پرسشی است برای همه پدران، برادران، همسران 
و پســران دنیا؛ بشــریت را چه شده است که همه 
چیــز را حتــی بالاترین مقــام تأثیر گــذار بر همه 
تصمیمــات جهانی را به چگونگی سوءاســتفاده 
مــردان از زنان تقلیــل می دهد؟ فقــط می توان 

به حال این شرایط تأسف خورد. 

خبر

براساس تحقیق و تفحص در  مجلس مشخص شد
۴۹ هزار پرونده مسکن مهر 

در محاکم قضائي
شرق: طرح مســکن مهر بــا این همه مناقشه، در  �

انتظار پایاني خوش در پایان ســال به سر مي برد. در 
همین گیرو دار که از مجموع قراردادهای منعقدشده 
از شروع اجرای طرح مسکن مهر با بانک های عامل 
دومیلیون و ۲۱۵هزار واحد بــوده و از این میزان، کار 
ســاخت یك میلیــون و ۹۱۲هزار واحــد اتمام یافته 
و ۳۰۳هزار واحــد به صورت نیمه تمــام در مراحل 
مختلف ساخت قرار دارد، اکنون کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس شوراي اسلامي وارد میدان شده و این طرح 
را بررســي کرده است. بهرام پارسایی، سخنگوی این 
کمیسیون، دیروز گزارش این کمیسیون درباره بررسی 
عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر و نقاط ضعف و 
قوت آن را در جلســه علنی مجلس شورای اسلامی 
قرائت کرد و براســاس این گزارش مشــخص شــد 
۴۹هزار پرونده مسکن مهر در محاکم قضائي وجود 
دارد که از ریاســت قوه قضائیه درخواســت شده تا 

رسیدگي به آنها را در اولویت قرار دهد.
 در این گزارش همچنین تأکید شده در پروژه های 
ســاخت مســکن، ملاحظــات اجتماعی، سیاســی، 
اقتصادی و امنیتی مورد مداقه قرار گرفته و الزامات 
ســاخت مناطق جدید با تعامل و هم اندیشــی دیگر 

دستگاه های ذی ربط تأمین شود.

بورس

معاملات اعتباری و افت شاخص

روز گذشــته شــاخص کل بورس بیش از ۳۱۷  �
واحد کاهش داشــت و در نهایت بر عدد ۷۷هزار 
و ۵۶۹ واحد ایســتاد، همچنیــن ارزش معاملات 
روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 

۶۷۰ میلیارد تومان رسید.
در معاملات روز یکشــنبه، معاملات سهام در 
نماد معاملاتی ســه شــرکت ســایپا با ۵۹ واحد، 
ســرمایه گذاری غدیر و پالایش نفــت بندرعباس 
هریک به میزان ۴۸ واحد، بیشــترین تأثیر منفی را 
بر محاســبه شــاخص کل بورس به نام خود ثبت 
کردند و معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت 
کشــتی رانی با ۱۹ واحد، کارت اعتباری ایران کیش 
با شــش واحد و فولاد آلیاژی ایران با چهار واحد 
افزایش، بالاتریــن تأثیر مثبت را بر محاســبه این 

نماگر بر جا گذاشتند.
بازار ســرمایه در شــروع معاملات خود را در 
غالــب گروه ها متعادل آغاز کــرد، اما به تدریج در 
بیشــتر نمادها به دنبال افزایش عرضه ها شــاهد 
کاهش قیمت ها و منفی شــدن معاملات بودیم. 
شــاخص هم به دنبال فشــار عرضه ها رنگ قرمز 
به خود گرفــت، به طوری که در میانه بازار کاهش 

بیش از ۲۰۰واحدی را تجربه کرد.
نماد های پالایشی در قیمت های مثبت و منفی 
شروع شــدند و اکثر آنها در محدوده منفی به کار 
خــود ادامه دادنــد و در مجمــوع روز پرحجمی 
داشــتند و اکثر آنها با کاهــش قیمت به کار خود 

خاتمه دادند.
خودرویی هــا در دامنه منفــی کار خود را آغاز 
کردند و با گذشــت زمان بر شــدت عرضه در آنها 
افزوده شد تا جایی که در ساعت پایانی اغلب آنها 
تا آستانه پایین روزانه افت قیمتی داشتند و بعضا 

صف فروش را تجربه کردند.
یکپارچه قرمزپوش  نمادهای فلزات اساســی 
بودنــد و روز پرعرضه ای را به ثبت رســاندند و با 

افت قیمت بسته شدند.
در گــروه بانــک ، مجــوز بانک مرکــزی برای 
برگزاری مجمع بانک تجارت در حالی منتشــر شد 
که به نظر می رســد با توجه به ذخایر و ثبت های 
حســابداری که بایــد در این مجمع گرفته شــود، 
ســهم بانک تجارت به کمتر از قیمت اســمی در 
بازار بازگشــایی شــود. بانک مرکــزی ثبت ذخیره 
سه هزارو ۶۰۰ میلیارد تومانی را جزء شروط تعیین 

کرده است.
همچنیــن صــد میلیــون ســهم از شــرکت 
آســان پرداخت پرشــین (آپ) روز دوشــنبه، ۲۶ 
مهرمــاه بــرای اولین بــار در بازار بــورس عرضه 
خواهد شــد. لازم به ذکر اســت ۴۰ میلیون سهم 
این شرکت به کارکنان شرکت تعلق می گیرد و ۶۰ 
میلیون ســهم آن به معامله گران خواهد رســید. 
با خبر عرضه اولیه سهام شــرکت آسان پرداخت 
و فرارســیدن موعــد تســویه معامــلات اعتباری 
کارگزاری ها، فروشندگان بر خریداران پیشی گرفتند 
بــه همین دلیل ریزش قیمت هــا در دقایق پایانی 

بیشتر شد.
عنوان شاخص

کل
شاخص قیمت

شاخص کل (هم وزن)
شاخص قیمت (هم وزن)

آزاد شناور
50 شرکت بزرگ

مقدار
77569,1
27535,5
15087,4
12051,2
86312,7
3074,6

تغییر
-317,31
-112,61
-39,30
-31,40

-535,07
-14,00

نگران کننده  آمــار  قلــی زاده:  مهتــاب 
از وضعیــت فقــر در ایران به «شــرق» 
می دهد؛ آمــاری از «فقــر چندبُعدی» 
که برای نخســتین بار در کشور از سوی 
معاونت رفــاه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تهیه شــده اســت. براساس 
این گــزارش ۱۷ درصــد از خانوارهای 
خانوارهــای  از  درصــد   ۴۰ و  شــهری 
فقر چندبُعدی اند.  ایران دچار  روستایی 
سیستان وبلوچستان، کردستان، هرمزگان 
و خراسان  شــمالی درگیر بدترین سطح 
فقر چندبُعدی اند و قم، ســمنان، البرز، 
قزوین، تهران، ایــلام و فارس به ترتیب 

بهترین وضعیت را تجربه می کنند.
بهروز هادی زنوز، اســتاد بازنشســته 
دانشــگاه علامــه طباطبایی،  اقتصــاد 
به شــکلی جدی حوزه فقــر را در ایران 
مطالعه کرده است. او تحلیل داده های 
آمــاری فقــر چندبعــدی را در اختیار 
«شــرق» می گــذارد و در توضیح علل 
ادامه دارشــدن فقر در ایــران می گوید: 
مستقرشــدن هیــچ نظمــی تصادفــی 

نیســت. نظام اقتصادی و انگیزشــی ایران به شــدت 
تحــت  تأثیر نظام سیاســی اســت، توزیــع رانت های 
غیرمولد، انســان های فاســد و انحصارطلبان را دور 
دولــت جمع می کنــد؛ آنها می خواهنــد از این رانت 
اســتفاده کنند. به گفته زنوز فقر محصول سیاست ها 
و نهادهای معیوب اســت. این نهادهای معیوب هم 
به این دلیل به فعالیت شان ادامه می دهند که عده ای 
از این وضع منتفع می شــوند؛ ذی نفعانی هســتند و 
بنابرین هیچ کــس جرئت نمی کند منافــع گروه های 
ذی نفوذ را بــه مخاطره بیندازد. خــب این گروه های 

ذی نفوذ هم قطعا نزدیکان به بدنه دولت اند.
 از حدود سال ۲۰۰۹ میلادی به این سو، دانشگاه  �

آکسفورد با مؤسسه توســعه انسانی سازمان ملل 
«شاخص فقر چندبُعدی» را تعریف کردند؛ در یک 
تعریف جامع از این شاخص، چگونه آن را توضیح 

می دهید؟ 
رویکردهــای مختلفی نســبت به شناســایی فقر 
وجود داشته و دارد. یکی بحث فقر درآمدی است. در 
اینجا فقر مطلق مدنظر است؛ به این معنا که حداقل 
معیشــت را برای یک خانواده مثلا چهارنفره تعریف 
می کنند که مخارج لازم را برای غذا، پوشاک، آموزش، 
درمان و... تعریــف می کنند؛ بر این مبنــا خانوارها و 
افــرادی که زیر این خط هســتند را فقیــر می نامند و 
آنهایی که بالای این خط هستند را غیر فقیر می نامند. 
معنای دیگر فقر، فقر نســبی است؛ یعنی آنهایی که 
یک دوم میانه درآمد خانوارهای هر جامعه، درآمد یا 
هزینه دارند فقیر محســوب می شوند. منتها موضوع 
دیگر فقر انســانی است که به ناتوانی جسمی، ذهنی 
و... مربوط می شود. فقر قابلیتی هم نوع دیگری است 
که به توانایی های انسانی برای کسب درآمد و اشتغال 

مربوط است. 
مســئله این اســت که امروزه «فقــر چندبُعدی» 
مطرح شده است. این شاخص در عمل جای شاخص 
توسعه انسانی را می گیرد. مطالعاتی انجام شده و در 
ســال ۲۰۱۰ هم نتایجش را منتشر کرده اند. استدلالی 
که می شــود این اســت، زمانی که درآمد افراد نسبت 
به خط فقر سنجیده می شود، دارای محدودیت هایی 
است؛ واقعیت این است که تفاوت در الگوی مصرف 
افــراد، تنها مربــوط به فقر درآمدی نیســت. درواقع 
ممکن اســت خط فقر درآمدی نتواند دسترسی افراد 
به حداقل نیازهای اساســی را به خوبی نشــان دهد؛ 
چراکه فاصله بین درآمد و قابلیت به شدت تحت تأثیر 
متغیرهایی چون ســن افراد، جنس، محل زیســت از 
نظر جغرافیایی و متغیرهایــی که فرد کنترلی بر آنها 

ندارد یا کنترل اندکی دارد، است. 
 اما این نوع فقر چگونه اندازه گیری می شود؟  �

در مطالعاتی که آلکایر و فوستر انجام داده اند، سه 
بُعد فقر در نظر گرفته شده است؛ نخست بُعد آموزش 
اســت؛ دیگری بُعد بهداشت و سلامت و سومین بُعد 
اســتانداردهای زندگی اســت. در بهداشت، تغذیه و 
مرگ ومیر کودکان اندازه گیری می شــود. در آموزش، 
ســال های تحصیل و زمان ترک تحصیل و مسائلی از 
این دســت اندازه گرفته می شود. در استاندارد زندگی 
هم دسترســی خانوار به مسکن، سیســتم فاضلاب، 
سوختی که برای پخت وپز استفاده می کند، دفع زباله، 

دسترسی به آب، برق و... در نظر گرفته می شود. 
ایــران همواره روندی ســنتی برای  �  خب؛ در 

بررسی میزان فقر وجود داشــته است؛ آیا اکنون 
این شاخص جدید در  براســاس  اندازه گیری فقر 

دستور کار دولت قرار گرفته است یا خیر؟ 
بلــه قرار گرفته و معاونت رفــاه اجتماعی وزارت 
تعاون هــم مطالعه ای را انجام داده و اندازه گیری ای 

را در این مورد کرده است. 
 یعنی اکنــون می توانیم بگوییم شــاخص فقر  �

چندبعدی در ایران محاسبه شده است؟ 
بله. انجام شــده اســت. هرچنــد مؤلفه هایی که 
اینها در مطالعاتشــان در نظر گرفته اند با نوعی جرح 
و تعدیل نسبت به آنچه گفته شد، همراه بوده است. 

 چه جرح و تعدیلی؛ و آیا اعداد آن هم منتشــر  �
شده است؟ 

بله؛ اینها درواقع از فایل داده های طرح آمارگیری 
هزینه و درآمد خانوارهای شــهری و روســتایی برای 
محاسبات شــاخص فقر چندبعدی در ایران استفاده 

مي کننــد؛ ســپس به ســه شــاخصی کــه محققان 
آکســفورد و ســازمان ملل در نظر گرفتــه بودند، دو 
شــاخص دیگر هم افزوده اند و بــه هریک از این پنج 
شــاخص اصلــی وزن مســاوی داده انــد؛ یعنی به 
سلامت، آموزش، مسکن، اشــتغال و استانداردهای 
زندگی هرکدام عدد ۲۰ را داده اند؛ به این ترتیب جمع 
اینها صد می شــود؛ البته این شــاخص ها در شرایط 
سنجش و اندازه گیری واقعی خردتر هم شده است؛ 
مثلا تغذیه و نداشتن بیمه درمانی در محور سلامت؛ 
بی دوامی و ســطح زیربنای کمتر از ۱۶ متر مربع برای 

خانوار برای موضوع مسکن و... . 
 خب؛ نتایج حاصل شــده در ایــن مطالعه چه  �

بود؟ 
این تحقیق نشــان داد که ۱۷ درصد از خانوارهای 
شــهری ایران و ۴۰ درصــد از خانوارهای روســتایی 
ایــران دچار فقــر چندبعدی هســتند. وقتــی این را 
در ســطح اســتان ها مطالعه کردند، روشــن شد که 
میان اســتان های کشــور، در مناطق شــهری تعداد 
زیادی از اســتان ها بیش از میانگین کشور درگیر فقر 
چندبعدی انــد. اینها به ترتیب سیستان وبلوچســتان، 
کردســتان، هرمزگان، خراســان شــمالی و... است؛ 
یعنی سیستان وبلوچســتان درگیر بدترین سطح فقر 
چندبعدی در کشــور اســت. برای روشن شــدن این 

که  توضیــح می دهم  مقایســه 
مثلا در سطح کشــور ۱۷ درصد 
خانوارهــای شــهری درگیر فقر 
امــا در ســطح  چندبعدی انــد 
اســتان سیستان وبلوچستان ۴۵ 
درصد؛ در کردســتان ۴۳ درصد؛ 
در هرمــزگان ۳۸ درصد و... . در 
سوی مقابل اســتان قم بهترین 
وضعیت فقر چندبعدی را دارد. 
از قم اســتان های سمنان،  پس 
البــرز، قزویــن، تهــران، ایلام و 
فارس به ترتیب بهترین وضعیت 

فقر چندبعدی را دارند. 
روســتایی هم  فقر  دربــاره   
که در کشــور به طــور میانگین 
به فقــر چندبعدی  ۴۰ درصــد 

درصــد   ۸۲ سیستان وبلوچســتان  در  دچارنــد، 
خانوارهای روســتایی درگیر فقــر چندبعدی اند؛ در 
کردستان ۶۱ درصد، در هرمزگان ۵۸ درصد، خراسان 
شــمالی ۵۶ درصد. این اعداد به راســتی حکایت از 
وضعیت وخیم فقر در اســتان ها دارد. وضعیت فقر 
چندبعدی در مناطق روســتایی اســتان بوشهر برای 
مثال چیزی حدود ۴۰ درصد اســت که با وضع آن در 

سطح کشوری برابری می کند. 
در سوی مقابل بهترین اســتان ها از نظر شاخص 
فقر چندبعدی، استان های قم، سمنان، البرز، قزوین و 
تهران اند. در قم ۱۹ درصد خانوارهای روستایی یعنی 

نصف میانگین کشوری درگیر این نوع فقرند. 
 به نظر شما این تحقیق تا چه حد قابل اعتماد  �

اســت و تحلیل آن، چه داده هایی را به دســت 
می دهد؟ 

اتفاقــا روي این تحقیق خوب کار شــده اســت و 
کاربردي هم هســت. خود این تحقیق «شکاف» فقر 
چند بعدی را اندازه گرفته اســت. بــه این ترتیب که 
مجموع محرومیت های خانوارهای فقیر را به تعداد 
خانوارهای فقیر تقســیم و میانگیــن محرومیت هر 
خانــوار را محاســبه کرده اند. واقعیت آن اســت که 
مقدار عددی این شــاخص هرچقدر بیشــتر باشد به 
معنای فاصله زیــاد خانوارهای دچار فقر چندبعدی 
از آستانه فقر اســت. این شاخص را می توان معادل 
شاخص شکاف فقر در محاسبه فقر درآمدی در نظر 
گرفت. در واقع می توانند به کمک این شاخص میزان 
منابع لازم برای امحای فقر چندبعدی را اندازه گیری 

کنند. 
  تحلیل شــکاف فقر چندبعدی چه حقایقی را  �

آشکار می کند؟ 
بــاز  کــه  می شــود  روشــن  منظــر  ایــن  از 
سیستان وبلوچســتان، هرمزگان، کردستان و خراسان 
شــمالی در مناطق شــهری در بدترین وضعیت قرار 
دارند. ســوی مقابل هم قم، ســمنان، البرز، قزوین و 

تهــران در وضعیت بهتری قرار دارنــد. به این ترتیب 
وضع فقر چندبعدی در ایران روشــن می شــود. این 
گزارش را هم سال گذشــته وزارت رفاه در جلسه ای 

در اختیار ما گذاشت اما هنوز منتشر نشده است. 
به هرحال حســن این گزارش این اســت که نشان 
می دهد در هر اســتان اولویت ها چیســت؛ یعنی اگر 
دولت بخواهــد برنامه ای برای امحای فقر داشــته 
باشد، با این داده ها می داند که در استان های مختلف 

چه اولویت هایی را باید در صدر بگذارد. 
اولویت دولت در هر  � یافته ها،  این  براســاس 

استان باید چگونه تعریف شود؟ 
جالب اســت کــه در همه اســتان ها، چه آنهایی 
کــه بهترین وضــع را دارند و چه آنهایــی که بدترین 
وضع را دارند، اولویت دولت باید توجه به پوشــش 
حمایت های ســلامت باشد. هرچند وقتی به اولویت 
بعــدي می رســیم، در اســتان های البرز، ســمنان و 
قزوین، مســکن، مهم تریــن اولویت اســت، ولی در 
اســتان های تهران و قم، اشــتغال پس از ســلامت 
اولویــت دارد. به این ترتیــب در برخی نقاط، ســطح 
درآمد و اســتانداردهای زندگی به شدت پایین است؛ 
اســتان هایی چون بوشهر، خوزستان، کرمان، لرستان، 
هرمزگان و سیستان وبلوچســتان. اولویت های سوم، 
چهــارم و پنجم هم در هر اســتان متفاوت اســت. 
هرچنــد نکتــه مهم این اســت 
که در ســطح کشــوری، دولت 
در برنامه ریــزی باید به موضوع 
ســلامت توجه کند؛ اگر منابعی 
باقی ماند، به مســکن و بعد هم 
به اشــتغال توجه شود. این آمار 
مربوط به مناطق شهری است. 

برای  مشــخصی  بودجه  �  اما 
کرده اند؟  تعییــن  فقر  برچیدن 
یعنی می خواهــم بدانم به عدد 

مشخصی رسیده اند؟ 
هرچنــد می تــوان به راحتی 
کــرد،  کار  موضــوع  ایــن  روی 
اما ایــن تحقیق به عــدد و رقم 
نکته  است.  نرســیده  مشخصی 
مهــم اما این اســت که شــیوه 
برخورد چندبُعدی با فقر راهگشــای سیاست گذاران 
برای اولویت بندی، تعیین منابع و چگونگی تخصیص 

است. 
نکته جالب دیگــر این گزارش این اســت که اگر 
بخواهیم تقســیم بندی خاصی از نظر فقر چندبُعدی 
ارائــه دهیم و آن را با فقر درآمــدی در یک ماتریس 
بیاوریم، نشان می دهد که اقشار فقیر از نظر درآمدی 
و آســیب پذیر از نظــر فقــر چندبُعــدی، حــدود ۱۲ 
درصد جمعیت کشــور را تشــکیل می دهند. هرچند 
دیده می شــود، افرادی هســتند کــه از نظر درآمدی 
غیرفقیرند، اما از نظر فقر چندبُعدی فقیر محســوب 
می شــوند؛ اینها شــش درصد کل جامعــه ایران را 
تشــکیل می دهند. این شــش و ۱۲ با هم ۱۸ درصد 
می شــود که کل فقرای کشور را تشــکیل می دهند. 
هرچند در ســوی دیگر ممکن اســت برخــی از نظر 
درآمــدی فقیر باشــند اما از نظرگاه فقــر چندبُعدی 
آسیب پذیر نباشــند؛ اینها ۲۲ درصد جامعه را شکل 
می دهند. درواقع دیده می شــود چه شکافی بین فقر 

و درآمد ممکن است وجود داشته باشد. 
دقت کنید که تنها در سال ۱۳۹۴ حدود پنج میلیون 
نفر تحت پوشــش نهادهای حمایتی کشور بوده اند؛ 
پوششــی که حمایت کافی را هم از این نکرده است. 
باید موردبه مورد شــکاف فقر بررســی و بعد روشن 
شــود که برای هــر بخش چقدر منابع لازم اســت و 
اعداد سرانه ای برای آن در نظر گرفت. مهم ترین نکته 
این است که ریشــه کن کردن یا محدودکردن فقر نیاز 
به یک برنامه درازمدت حداقل ۱۰ ســاله دارد؛ یعنی 
اگر فقر در جامعه تشدید نشود، همین درصدها برای 

کاهش، حداقل به یک دهه زمان نیاز دارند. 
 با همه آنچه گفته شد، آیا این تحقیق راجع به  �

عوامل فقر در هر بُعد هم مطالعه کرده است؟ 
اگــر بخواهیــم بدانیم علــت فقر چیســت، باید 
ریشــه ای تر به این موضوع نگاه کنیم. در کشور ما از 
ابتدای انقلاب دیده می شــود، رشــد جمعیت بسیار 

بیشــتر از رشــد اقتصادی بوده اســت. 
به این ترتیب درآمد ســرانه کاهش پیدا 
کرده است. جامعه ای که درآمد سرانه 
در آن کاهش پیدا می کند، به مشکلات 

مهمی دچار می شود. 
دقت کنید که این موضوع بازگو کننده 
یــک واقعیت تلخ اســت؛ یعنــی نظام 
اقتصــادی ایران از نظر رشــد اقتصادی 
بسیاربســیار ناکارآمد عمل کرده است.  
اکنــون ایران ۷۹  میلیــون نفر جمعیت 
دارد و تعداد شاغلانمان ۲۲  میلیون نفر 
اســت؛ این آمار به این معناست که هر 
یک نفــری که کار می کنــد، باید نان آور 
سه نفر دیگر باشــد. این بار تکفل بسیار 
سنگین اســت. نکته دیگر این است که 
آخریــن آمارگیری می گوید نرخ بی کاری 
۱۲٫۲ درصــد اســت. بررســی این نرخ 
به تنهایــی گمراه کننــده اســت؛ چراکه 
براســاس تعاریف جهانی، هر فردی که 
کمتــر از ۴۰ ســاعت در هفتــه کار کند، 
بی کار به حســاب می آید، امــا در ایران 
هــر فردی که هفته ای یک ســاعت هم 
کار کند، شــاغل در نظر گرفته می شــود. درواقع اینها 
اشــتغال ناقص دارند. آنها هم درآمد مکفی ندارند. 
نکته مهم این اســت کــه بــی کاری در همه جوامع 
وجود دارد، اما بی کاری درازمدت است که جامعه را 
دچار فقر می کند. ۴۰ درصد بی کاران کشور ایران برای 
رســیدن به شــغل جدید باید بیش از یک سال انتظار 
بکشند. جالب اینجاســت که نرخ بی کاری بلند مدت 
باســوادترین بی کاران ایران ۴۹٫۲ درصد است. تعداد 
بــی کاران بلندمــدت زن ایران هم ۵۲ درصد اســت. 
پس دیده می شــود که زنان و بعد هم باســوادان در 
وضعیت بدتری هســتند. همه اینها به خوبی نشــان 
می دهــد کــه از مهم ترین دلایــل گســترش فقر در 
ایران «گسترش نامتناســب جمعیت»، «رشد ناپایدار 

اقتصادی» و «وضعیت نامساعد بازار کار» است. 
دقت کنیــد که هر رشــدی در اقتصــاد ایران به 
اشــتغال نمی انجامد و هر اشــتغالی هم مربوط به 
نوعی از اشتغال که محرومان نیاز دارند، نیست. روند 
ســال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ هم نشان می دهد سالانه 
تنها ۱۴ هزار نفر سر کار رفته اند. با همین سیر، بسیاری 
از جوانان به جمعیت غیرفعــال می پیوندند. جالب 
اینجاســت که ۳۰ درصد از جمعیت ۲۲ میلیون نفری 
شــاغلان ایران در مشاغل غیررسمی شاغل اند؛ یعنی 
چیــزی حدود هفت میلیون نفر؛ اینها درآمد ناکافی و 

بی ثبات دارند. 
تحلیــل اینها کنار هم نشــان می دهد وضع ایران 
چندان خوب نیست. عامل دیگری که در تحلیل های 
مربــوط به فقر باید به آن اشــاره شــود این اســت 
که همین رشــد انــدک اقتصادی هم که به دســت 
آورده ایم، به قیمت نابودی منابع طبیعی بوده است؛ 
به این معنا که اکنون در بیشتر دشت های ایران منابع  
زیرزمینی آب تحلیل رفته است. خشک سالی کشور را 
تهدید می کند و ۷۰ درصد جمعیت کشور با سرانه آب 
کمتر از ۹۰۰ مترمکعــب زندگی می کنند؛ درحالی که 
اگر این ســرانه کمتر از  هزار و ۵۰۰ مترمکعب باشــد، 
دچار بحران آب می شــویم. فرسایش خاک، آلودگی 
شــهرها و کاهش شــدید کیفیت زندگی در شــهرها 
بــه دلیــل ریزگردهــا و... از همین موضوع هاســت. 
پس دیده می شــود که در ســال های پس از انقلاب، 
با رشــد جمعیت، کمبود منابع طبیعی و تخریب آن 
مواجه شــده ایم. واقعیت نگران کننده دیگر، ســطح 
تکنولوژی ای است که به کار می بریم. به این معنا که 
ســطح بهره وری در ایران حــدود چهار درصد دنیای 
صنعتی اســت. دقــت کنید که ما ســالانه حدود ۶۰ 
درصد از ظرفیت کاری خودمان را از دست می دهیم. 
همه اینها به این دلیل است که محیط کسب وکار در 
ایران نامســاعد اســت، هزینه های مبادله در اقتصاد 
ایران بالاســت، در این فضا هزینه های سرمایه گذاری 
مخاطره آمیز است و رشد اقتصادی پرنوسان و ناپایدار 

است. 
حتی آموزش هم که بسیار روی آن سرمایه گذاری 
شده است، بی فایده جلوه می کند؛ تقاضایی برای این 
فارغ التحصیلان وجــود ندارد. در بخش صنعت هم 
مازاد نیروی کار وجود دارد؛ یعنی حتی اگر تولید هم 

بالا برود، به این سادگی ها اشتغال ایجاد نمی شود. 
 پیامدهای این وضع چیست؟ �

روشن اســت؛ ۱۲ میلیون حاشیه نشــین؛ سه الی 
چهار میلیون نفر معتاد؛ ۲٫۶ میلیون نفر زن سرپرست 
خانــوار نیازمند به حمایت مســتقیم؛ پنــج میلیون 
دانشــجو و ســالی یک  میلیون نفر فارغ التحصیل که 

کار برایشان فراهم نمی شود.
خب؛ به این ترتیب عامل اصلی فقر در ایران «نظام 
تولیــد» و «نظام توزیع درآمد و ثروت» اســت. ایران 
نظام مالیاتی بســیار عقب مانده ای دارد که نمی تواند 
از ثروتمندان و صاحبــان درآمد بالا و حتی صاحبان 
درآمد بادآورده مالیــات مکفی بگیرد تا منابع دولت 
برای برنامه های حمایتی تأمین شــود. در این معرکه 
منابع اصلی ماننــد نفت، صرف پرداخــت یارانه ها 
می شــود. از این منظر هم کفگیــر دولت به ته دیگ 
خورده است. با این وضع نسل جدیدی که بازنشسته 
می شــود به خیل عظیم فقرا خواهد پیوست؛ چراکه 
دولــت نمی تواند درآمدی را برایشــان تأمین کند که 

درخور شأن یک زندگی بالای خط فقر است.
ادامه در صفحه ۷

رونمایي «شرق» از  گزارش فقر در  وزارت تعاون در  گفت وگو  با بهروز هادي زنوز

پوست ایران فقر چند  بُعدي زیر 
سیستان وبلوچستان، کردستان، هرمزگان و خراسان شمالی درگیر  بدترین سطح فقر چندبُعدی  

 ۱۷ درصد از خانوارهای شهری 
ایران و ۴۰ درصد از خانوارهای 

روستایی ایران دچار فقر چندبعدی 
هستند. وقتی این را در سطح 

استان ها مطالعه کردند، روشن شد 
که میان استان های کشور، در مناطق 

شهری تعداد زیادی از استان ها 
بیش از میانگین کشور درگیر فقر 

چندبعدی اند. اینها به ترتیب 
سیستان وبلوچستان، کردستان، 

هرمزگان، خراسان شمالی و... است؛ 
یعنی سیستان وبلوچستان درگیر 
بدترین سطح فقر چندبعدی در 

کشور است.

 لیلا آقایى
 تحلیلگر بازارهاى مالى
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